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  .تشريح و تبيين شده است) فصل مربوط به خداشناسي آفاقي
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  گفتار پيش

فرقة فرانسيسكن در كنار فرقة دومينيكن دو شعبة اساسي مسيحيت كاتوليـك را در  
هايي كه بين اين دو نحلـه   از جمله تفاوت. دهد ابعاد الهيات، فلسفه و عرفان تشكيل مي

هـا و رويكـرد    پردازي دومينـيكن  ويكرد آفاقي و برون محور و نيز نظريهاند، ر بر شمرده
، هرچند هيچ يـك از دو فرقـه از    هاست گرايي فرانسيسكن نگر و نيز عمل انفسي و درون

  .رويكرد مورد تأكيد ديگري غفلت نورزيده است
ضـمن  .) م1226وفـات  (آسيزي مؤسس فرقـة فرانسيسـكن   ) فرانچسكو(فرانسيس 

ر از تجربيات دروني و رياضـت و بـا شـعار پيـروي و تقليـد از مسـيح و       زندگي سرشا
برگزيدن فقر و تواضع به عنوان وصف اساسي زيست مسيحي، بخشي از حيات معنـوي  

شيوة او بيشتر عملـي و كمتـر    1.مسيحيان را پس از سدة سيزدهم ميلادي رقم زده است
شته كه بعدها شـيوة معنـوي او   وي بر شاگردان و مريداني تأثير گذا. نگارشي بوده است

  .هاي نظري و عملي پي ريختند را در قالب الهيات فرانسيسكن درچارچوب
است كه سي  (Bonaventura)از جمله راهبران فكري فرقه فرانسيسكن بوناونتوره 

سال پس از وفات فرانسيس به عنوان رهبر فرقه فرانسيسكن برگزيده شدو تعليمـات او  
در كنـار بزرگـاني چـون جـان دونـس       -اي اساسي اين سلسله راه بخشي مهم از آموزه

تـأثير  . دهد تشكيل مي -اسكوتس كه بعدها به عنوان تئوريسين رسمي فرقه برگزيده شد
هاي بوناونتوره آشـكار   هيمنة معنوي فرانسيس بر زندگي عملي و نيز تعليمات و نگارش

  .است

                                                       
است كه در تاريخ مدون  (stig mata)» استيگماتا«بدني  -وي از جملة نخستين واجدان تجربة معنوي .1

ــه مــذكور عبــارت اســت از . هــا مــورد آن ثبــت شــده اســت  ت دهمســيحي ظهــور علائمــي شــبيه : تجرب
هايي بر دستان و پاها شبيه اثر به صليب كشيده شدن، بر بدن برخي قديسان يا عاشقان مسيح بـه   جراحت
دائـره المعـارف    :ك. در ايـن زمينـه ر  . (دردي با او كه امري وراي طبيعـي قلمـداد شـده اسـت     نشانة هم

 .www.newadvent.org): به نشاني onlineوليك كات
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زماني نام بوناونتوره بر او نهـاده  كه چگونه و چه  اين. نام اصلي او جان فيدانز است
هايي، اطلاق ايـن نـام را از همـان كـودكي      شده، چندان واضح نيست، هر چند حكايت

اند كه ضمن به كـار بـردن ايـن عبـارت بشـارت بقـاي        ناشي از سخن فرانسيس دانسته
  .كودك را داده بود

ايتاليـا بـه    (viterbo)ويتربـوي  (vicini)در شهر ويچيني . م1221به هر حال، او از 
از  1.فرانسـه ديـده از دنيـا فروبسـت     (lyons)در شهر ليـون  . م1274دنيا آمد و در سال 

 1243ميلادي در دانشكدة فنون آزاد دانشگاه پاريس تحصـيل كـرد و در    1242تا 1235
در دانشـگاه مزبـور تـدريس كـرد، در سـال       1257تا  1253به فرقة فرانيسي پيوست از 

او در عين تأكيد بر رهبانيـت  . نظام رهباني فرانسيس برگزيده شدبه عنوان رئيس  1257
هاي نظري پيروان فرقه نيز تأكيـد داشـت و    و سيرة عملي فرانسيس بر تعليمات و آموزه

ضـمن  . در مدت رياستش بر فرقه، تشكيلات اداري و نظام آموزشي آن را گسـترش داد 
. داشـت  فراط و تفريط بر حذر مـي تشويق پيروانش به مطالعات دانشگاهي، ايشان را از ا

م  از طرف پاپ گرگوريوس دهم به عنوان اسقف آلبـانو منصـوب و   1273وي در سال 
  . ميلادي در گذشت1274يكسال بعد در سال 

وي . اي كاملاً مسيحي و الهياتي مسيح محور اسـت  فلسفة او در جنبة نظري، فلسفه
مـاس آكوينـاس معاصـر دومينـيكن او     ترين فيلسوفان قرون ميانه در كنـار تو  را از بزرگ

در قرن سـيزدهم   2.اند هايي نيز با يكديگر داشته اند كه ضمن دوستي، نقد و رقابت دانسته

                                                       
  :در زمينة زندگي و افكار بوناونتوره در آثار فارسي به منابع ذيل رجوع شود . 1
  .1382محمد ايلخاني، تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، تهران، سمت،   
. 1377ن خـوارزمي،  ، ترجمة يحيـي مهـدوي،  تهـرا   ن وسطي و دورة تجددوتاريخ فلسفه قراميل برهيه،   

  .1354، ترجمة احمد كريمي، تهران، اميركبير، عصر اعتقادفرمانتل،   آن
توماس معلـم مدرسـه و مـروج عشـق بـه كـلام و       : داند هاي او با توماس را به اين شرح مي نايت، تفاوت .2

    ←شد، الهيات بود كه تعليمات ارسطويي او كه جنبة تحليلي و جدلي داشت بر اذهان مؤثر واقع مي
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هـاي الهيـاتي    كه به تعبيري قرن پاسداشت حقيقت همچون كليتي يگانه بوده، مجموعـه 
 summa)عظـيم و تفاسـير جـامعي بـه ظهـور رسـيده اسـت،  هماننـد جـامع الهيـاتي           

theologica) او در نظـام الهيـاتي خـويش از    . هاي اعتقـادي بونـاونتوره   توماس و رساله
بزرگاني همچون افلاطـون، ارسـطو، اگوسـتين، ديونيزيـوس، هوگـوي سـن ويكتـور و        
الكساندر هلايي متأثر شده و تلفيقي از آراي ايشان را كه قادر به تبيـين جهـان براسـاس    

و عناصـري همچـون تثليـت،     1د ابـداع كـرد  آراي مسيحي وي باشد، براي انديشـة خـو  
چـه او را از   آن. را نيـز در ايـن بـين توضـيح داد    ... تجسد، باز خريد، گنـاه نخسـتين و   

سـاخت ايـن بـود كـه وجـه غالـب زنـدگي         فرانسيس پيشواي فرقة خويش متمايز مـي 
داد، امـا وجـه غالـب زنـدگي      فرانسيس را زندگي عارفانـه و زاهدانـة وي تشـكيل مـي    

هاي الهياتي و عرفاني فرانسيسكن ها  توره رهبري فرقه، آموزش آن و تدوين آموزهبوناون
هدف اصلي فرانسيس ديدارخداوند از طريق كلمه و رؤيـت آن در سرتاسـر جهـان    .بود

هايي در بـاب نقـش كلمـه     بود، اما بوناونتوره اين امر را در قالب تئوري فلسفي و آموزه
مسيح را به عنوان ميانجي و منجي و محور زندگي فرانسيس، . در جهان خلقت در آورد

     2.برگزيد و بوناونتوره مسيح را به عنوان محور و مركز همة علوم قرار داد
توان به چهار قسم اعتقادي، عرفاني، اخلاقي و تفسيري تقسـيم بنـدي    آثار او را مي

 commentarius in (هـايي ماننـد تفسـير عبـارات پيترلومبـارد       بدين وجـه رسـاله  . كرد

quatuor libros sententiarum petri ( و سرتثليت)De mysterio Trinitiatis ( از جمله

                                                                                                                              
كه بوناونتوره معلم زندگي و مروج الهيـات عاشـقانه بـود كـه تعليمـات آگوسـتيني اش جنبـة         حال آن →

  (knight: 2oo3, 8). نهاد تركيبي و عرفاني داشت كه بر قلوب تأثير مي
به تعبير اينگه، وي با دانش ارسطويي تلاش كرد رويكرد نوافلاطوني خويش به مسيحيت را تصـحيح و   .2

  (Inge:1899, 146).ل نمايدتكمي
كنـد كـه از جملـه وجـوه مهـم       چنين خـاطر نشـان مـي    كاپلستون هم. copleston: 1999, 242: ك. ر .3

  .دو در عدم پذيرش فلسفة ارسطويي است اشتراك آن
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 Itinerium(هايي مانند مسير نفس به سـوي خـدا    هاي اعتقادي وي است و رساله رساله

mentis in Deum (  از جمله آثار عرفاني و رسالة درخت زنـدگي)the tree of life  ( و
هاي اخلاقي و تفسير بر شش  از جمله رساله)  the life of st Francis(زندگي فرانسيس

از ) Commentar ius in luck(و تفسـير برانجيـل لوقـا    ) In Hexameron(روز خلقـت  
مسير نفس بـه سـوي   رسالة مهم او در خداشناسي كتاب . هاي تفسيري اويند سنخ كتاب

ل توسـط فرانسـيس در جريـان    اي با شش با است كه درآن با اشاره به رؤيت فرشتهخدا
كند،  اش از آن به عنوان نمادي از شش مرحلة سير نفس به سوي خداوند ياد مي مكاشفه
كه به تبيين شناخت آفاقي و نيز خود شناسي و به كار افتادن حـواس درونـي و    همچنان

تأمل در حضور الهي و تثليث الوهي در عمق نفس، صميميت با مسيح و عشـق سـوزان   
  .پردازد هايي براي تقربّ به خداوند و معرفت او مي ر مسير وصول به عنوان راهبه او د
انـد، او   كه اغلب شارحان افكـار بونـاونتوره تصـريح كـرده     چنان :ثير از پيشينيانأت

ويژه در تفكر مسيحي در دو قالـب   دربعد بينش نظري خود وامدار فلسفه نوافلاطوني، به
  .آگوستيني و ديونيزوسي آن است

و تمايز بين سه گانة درون، بـرون و ورا و   1گرايي و رويكرد به شناخت نفس روند
لحاظ خداوند به عنوان علت وجود، اساس ادراك و نظام حيات و بـالاخره تمـايز، بـين    

كه با تفصيل بدان پرداخته خواهد شد، وامـدار اگوسـتين    را چنان) تشبه(صورت و شبيه 
درجات عـالم و مراتـب تشـكيكي هسـتي، الهيـات       از ديگر سو، اعتقاد به سلسله. است

سلبي طرح مسئلة ظلمت الوهي، وجود، به عنوان نام اعظـم خداونـد و طـرح سـه نـوع      
كه در مباحث آينده توضـيح داده خواهـد   ) نمادين، بازنمودي و مفهومي(الهيات ايجابي 

ه  هوگو، ديد ويژ ها، به بوناونتوره از سنتّ ويكتورين. شد، از ديوينزيوس اخذ شده است

                                                       
به گفتة كاپلستون، از ديـدگاه  . اند هاي آگوستين را ورود به خويشتن دانسته ترين توصيه از جمله اساسي .1

  .(Copleston, 250). فيلسوف نفس هم مسافر به سوي خداست و هم خود دليل اين
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، تأكيـد بـر   1سمبليك به هرچيز و رؤيت قداست در همة عالم، آيت و كتاب ديدن جهان
نگـر را   نگر و كمال نگر، برون راه خودشناسي براي خداشناسي و قول به سه چشم درون

اي كه زمينه سـاز تمثيـل گرايـي     او از افلاطون قول به ايده وعلت نمونه . برگزيده است
  هـاي اسـتدلالي ارسـطو را نيـز در آثـارش       كـه شـيوه   اس كـرد، همچنـان  بوده است، اقتب

  .به كار برد
كه توضيح داده خواهد شد، بوناونتوره سعي دارد هر يك از عناصـر مزبـور را    چنان

در نظامي الهياتي به نحو هماهنگ مندرج سازد تا زمينة توضيحي هرچند اقناعي را براي 
  .م سازدافكار مسيحي و مسيح محور خويش فراه

  مقدمه

هاي معرفت آفـاقي خداشناسـي و خـدايابي از ديـدگاه      اين مقاله در صدد تبيين راه
مسـير نفـس بـه سـوي     ترين اثر وي در اين زمينه كتـاب معـروف    مهم. بوناونتوره است

ست كه در ضمن آن سه راه اساسي خداشناسـي را در قالـب شـش مرحلـه تفسـير      خدا
شـش روز  و كتـاب   شرح عبـارات پيترلومبـارد  مله او در ديگر آثارش از ج. كرده است

نيز اشاراتي در اين باب دارد كه در تفسير مقصود او گاه از آنها بهره بـرده شـده    خلقت
هـاي خداشناسـي از ديـدگاه وي، بايـد مبـادي،       اما پـيش از تجزيـه و تحليـل راه   . است
ي كنـيم ضـمن   هاي ذهني، فلسفي و معرفت شـناختي او را ارزيـاب   ها و زمينه فرض پيش

  :كه نحوة تاثيرپذيري او از پيشينيانش را مد نظر داشته باشيم آن
  

  مبادي معرفت شناختي -الف

به لحاظ فلسفي ريشه در بيـنش   محوري، يا نمونه (examplarism)تمثيل گرايي . 1
در ايـن  . داند افلاطوني دارد كه تبيين هر امر ديدني را به وسيلة جهاني ناديدني ميسر مي

                                                       
  .و ويژگي اصلي عالم خلقت در نمادين بودن آن است نه واقعي و حقيقي بودنشگاز ديدگاه هو .2
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تـوان   كه غيب را جز از راه امـور مشـهود نمـي    هر چيز خود سمبل است، همچنان بينش
توان مفـاد اصـل مزبـور را     بنابراين، مي) Boehner:1955, 106(شناخت و توصيف كرد 

تر نزد حس يـا عقـل    هرگاه امري شناخته شده. شناخت از راه تشابه و همانندي دانست
حس يا عقل مـدد رسـاند، از تمثيـل اسـتفاده      بتواند انسان را در شناخت امري دورتر از

اند كـه   ناميده (analogy)اي از استعمال اين اصل را در الهيات، آنالوژي  گونه. شده است
  :خود بر دو قسم است

كه نگاه به اشياست از آن حيث كه هـر چيـزي مخلـوق    : گرا آنالوژي شباهت) الف
از راه صـفات از   Bو  Aبـين   كه شـباهت  توضيح آن. دهندة كمالات اوست خدا و نشان

اسـت، مصـداقي از كـاربرد آنـالوژي مزبـور       Bكه اثر و معلولي از  Aپيش دانسته شدة 
ماننـد نظـم   (يـا در عـالم   ) مانند ارادة نفس(چه از صفتي در نفس  است، براي مثال چنان

  .ايم لوژي بهره بردهنابه صفتي مشابه در خداوند پي ببريم، از اين نوع آ) عالم
كه نگاه به اشياسـت از آن حيـث كـه هـر چيـزي خـود،       : نالوژي تناسب گراآ) ب

به ارتبـاط و نسـبت بـين     Bو  Aمخلوق يا اثري دارد مشابه با خودش كه از فهم نسبت 
C وD اش پي به نحـوة ربـط    كه ما از ارتباط نفس با مفاهيم ذهني چنان. شود پي برده مي

لستون، آنالوژي مورد استفاده بونـاونتوره كـه   به عقيدة كاپ. بريم خداوند با مخلوقاتش مي
. مبناي بحـث او در شـناخت صـفات خـدا از راه مخلوقـات اسـت، از نـوع اول اسـت        

)7(Copleston: 1999, 26  
هرحال، از ديد بوناونتوره، در طي فهم تشبيهي مخلوق از راه تمثيل گرايي اسـت   به

توان از راه نفـس   صفات خدا را ميكه  شود، چنان گر مي كه عمق واقعيت اشيا بر ما جلوه
هاي مادي يا در نفـس   مطالعه كرد يا براي مثل نوعي تثليث را در هر چيز، چه در پديده

  .مجردسراغ  گرفت 
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امـا نگـاه متألهانـه     1به عقيدة او، نگاه فيلسوفانه نگاهي عقلي به طبيعـت اشياسـت،  
د شناختي خواهيم ديـد  در بخش مبادي وجو .شناختي به سرشت الهي اشيا نگاهي نشانه

اي افلاطون و نيز اصل فلسفي سنخيت و مشابهت علـت و معلـول    كه نظرية علت نمونه
  .مبناي اين مبدأ معرفتي نزد بوناونتوره است

  :توان مد نظر قرار داد و تحليل كرد كليت جهان را به سه شيوه مي .2

آن با حواس بروني و ديد از بيرون كه ناظر به امور خارج از انسان و دريافت . يكم
  .به مدد عقل است

ديد ازدرون كه ناظر به درون و نفس انسان از راه درون بيني با حواس دروني . دوم
  .و به مدد عقل است

كه ناظر به نوعي شناخت برتر از هرگونـه جنبـة تصـوري و    ) بالا(ديد از ورا . سوم
  .پذيرد ميحصولي است و با مدد اشراق و نور الهي اعطايي به بشر تحقق 

تـوان   مي -كه در بخش قبل بدان اشاره شد –هر يك از سه شيوة نظر به عالم را . 3
  .»نگاه در«و ديگر با » نگاه از«يكي با : به دو گونه ملاحظه و رؤيت كرد

صرف دلالت است، بدون مشاركت فرد شناسا با موضـوع  » از طريق يك چيز«نگاه 
  .شناسايي

وه بر دلالت، مشاركت با حقيقتي كه انسـان در صـدد   علا» در يك چيز«اما در نگاه 
 .باشد نيز در كار است شناسايي آن مي

محوريــت نفــس و درون گرايــي در خداشناســي و الهيــات، اصــلي اســت كــه . 4

                                                       
فلسـفة طبيعـي كـه بـه درك علـت وجـود       ) الـف : سه بخش عمدة فلسفه از ديدگاه او عبـارت اسـت از   .1

فلسفة اخلاقي كه در پي ادراك ) ج. شود عقلي كه به فهم اساس ادراك منجر ميفلسفة ) ب. پردازد مي
جالب است كه سه وصف اساسـي خداونـد از ديـدگاه اگوسـتين نيـز چنـين       .نظام حيات و زندگي است

رو، فلسفة حقيقي جز از راه امداد  خدا علت وجود، اساس ادراك و نظام حيات است و از اين: است كه
  . شود عبير بوناونتوره، وساطت كلمة الهي حاصل نمينور الهي و به ت
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ترين راه معرفت خداوند سـير   بوناونتوره از آگوستين وام گرفته است بر اين اساس، مهم
تعبير هوگو، راه فرا رفتن بـه سـوي خداونـد    به . در نفس و تأمل در ذات خويش است

و به گفتة كاپلستون، تأكيد بر خداونـد و  ) inge: 1899, 140(فرو رفتن در خويش است
اي  ربط نفس به او به عنوان محور شناخت سنّتي آگوسيتن در فلسـفة بونـاونتوره جلـوه   

  .خاص يافت
يعنـي دلالـت از    بر علت و خالق خويش،) يا نفس(تمايز سه نوع دلالت جهان . 5

او خـود  . راه تشابه، صورت و شبيه در آثار بوناونتوره از اهميت خاصي برخوردار است
تمايز اين سـه نـوع و كـاربرد آنهـا را چنـين       (Breviloquium v-12)اختصار در كتاب 

  :تشريح كرده است
  :شود گر مي سان كتابي است كه خالق در آن به سه شيوه جلوه خلقت عالم به

  .شود وة نشانه كه در همة مخلوقات يافت ميشي. يك
  .شيوة صورت كه تنها در نفوس و ارواح عقلاني مطرح است. دو
به نقل . ( شود كه تنها در امور خدايي مطرح مي) تشبه به باري(گرايانه  شباهت. سه

اما اين سه اصطلاح عمـق ديگـري نيـز دارد كـه بعـداً بـه آنهـا        ) Turner:1999,108از 
انـد، تصـوير در خويشـتن انسـان و      ها در طبيعت به  تعبير ديگر، نشانه. شود پرداخته مي

  (Ibid, 114)تشبه در قدرت، راه سپردن به سوي خداوند 
اشراق گرايي و نقش نور الهي در شناخت اشيا به دسـت انسـان از مبـاني مهـم     . 6

يـا عقـل    معرفت شناختي بوناونتوره است، زيرا از ديد او، مراتب عالي معرفت با حـس 
شود، بلكه شناخت امور فراعقلي يا حتي به ظاهر غير عقلي بـه مـدد لطـف     حاصل نمي

  . آيد دست مي الهي از راه اشراق و تابش نور الهي بر موضوع معرفت به
داند، راه نخست مستلزم به  وي دو راه معرفت الهي را عبارت  از كلام و عرفان مي

راه دوم . رة مواهب الهي، از جمله وحي استفلسفي در با -كارگيري شيوة كاوش عقلي
تلاش براي درك معناي امور طبيعي و ماوراي طبيعي با تأكيـد بـر وحـدت بـا خداونـد      

  ) Boehner:1955. (است
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» ظلمـت الـوهي  «به اعتقاد بوناونتوره، ذات الهي كه به لحاظ ناشناختي بـودنش  . 7
(Divine darkness) عقل، خرد وحتي قلب انسان يابي حس نيزناميده شده، مورد دست ،

  .كه اين شكاف معرفتي را پر كند) اي كلمه(مدد واسطه و ميانجي  به هم نيست، مگر
تمايز صفات الهي و نيز اقانيم و اشخاص سه گانه در آن اسـت كـه صـفات در    .  8

عين تفاوت، عين ذات و عين يكديگرند، اما اقانيم، هر يك از تشخّص و تمـايز نسـبت   
هـا و صـور موجـود در     توان با كمك نشانه رخوردارند، هر چند هر دو را ميبه ديگري ب

  .خلقت دريافت
او . اصالت الهيات موضع نهايي بوناونتوره در مقايسه بين فلسفه و الهيات اسـت . 9

عقل را خادم فن كلام و فلسفه را زمينه ساز الهيات و الهيات را مقدمة تقربّ و وصـول  
كنـد   هاي غيرمرتبط با هدف مزبور را غير ضروري تلقـي مـي   به خداوند دانسته و دانش

)Copleston:1999,242 (يابي به حقيقـت   و همچون آگوستين نور ايمان را لازمة دست
آغـاز  : گويد وي مي. كند رو، صرف فلسفة استدلالي را ناكافي ارزيابي مي داند و از اين مي

و تمـايز  قـاطع بـين    ) د خداونـد وجـو (پذيرد  الهيات از جايي است كه فلسفه پايان مي
  :دهد را چنين توضيح مي) Theologyتئولوژي (فلسفه و الهيات 

چنـان كـه در    كه در ذات خود هستند يا آن چنان فلسفه بحث در بارة چيزهاست، آن
شوند، اما الهيـات علمـي بـر پايـة      گر مي نفس و ذهن انسان در قالب علم حصولي جلوه

دس الهام شده و در بارة چيزها از آن حيث كه به لطف و ايمان است كه توسط روح الق
ــوط ــد، بحــث مــي جــلال الهــي مرب ــه حكمــت جــاودان مــي  ان ــز ب ــد و ني ــردازد كن . پ

)Boehner:1955, 1.113 به نقل از :(prol.3 T.V. P.205  
كه در بخش نخست از اين فصل آمد، تمثيل گرايي يا نمونه محوري از اركان  چنان

دانـد؛   سفه واقعي را مبتني بر اصالت تمثيل يا شـباهت گرايـي مـي   بينش وي است، او فل
روست كـه ارسـطو    يعني فهم و تبيين عالم براساس ارتباط تشبيهي خدا و خلق و از اين

داند، زيرا ارسطو هرگز با عقل خـود تثليـث را    را صرفاً فيلسوفي طبيعي و نه حقيقي مي
تواند در همـه چيـز نـوعي     نور به لطف ميكه به اعتقاد او، عقل م حاصل آن! يابد در نمي

www.SID.ir

www.SID.ir



 

44  

  (Ibid, 103-106). تثليث دريابد
افلاطـون بـه آمـوزة ديـدگاه تمثيلـي رسـيده بـود و        : گويد او در مورد افلاطون مي
نگريسـت، از   نمي) لنفسه و في نفسه(ها از حيث خودشان  همچون ارسطو تنها به پديده

برد، اما چون از راه وحـي بـدان    ر نميس اين رو، همچون شاگردش در ابهام و تاريكي به
  (Ibid).آموزه نرسيده بود به كلمة متجسد دست نيافت

توان از بحث پيشـين دريافـت، امـا بـه      رابطة عقل و قلب با متن مقدس را مي. 10
تـرين اصـول در انديشـه و زنـدگي بونـاونتوره كشـف        از مهـم : عنوان مقدمه بايد گفت

ايجاد هماهنگي بين انديشه و زندگي بـوده اسـت؛   در جهان و  (Harmoney)هماهنگي 
گرفتـه تـا همـاهنگي بـين اصـول      ) زيست و بيـنش (يعني از هماهنگي بين عمل و نظر 

مختلف و يا نشان دادن همبستگي بين علوم مختلـف و در آخـر برقـراري همـاهنگي و     
سـنتور و  او با توسل به تمثيل . هاي مختلف متون مقدس كارگيري تفسير واحد از پاره به

آيد، اما در نهايت  ها و تارهاي مختلف آن كه از هر يك نوايي خاص برمي نوايي سيم هم
. دانـد  گرايند، فهم صحيح متن را در گرو فهمي چند وجهي از آن مـي  به نظمي واحد مي

)Rist:1985,196 (          در اين زمينه او بـه لـزوم تعـادل بـين معنـاي لفظـي كـه مبتنـي بـر
حيات مسيح و ظواهر سخنان و افكار و رفتـار اوسـت بـا معنـاي     هاي تاريخي از  مدلول

معنوي، كه حيات مسيح است از آن حيث كه منشأ الگوبرداري اخلاقي و كشف اصـول  
زندگي عارفانه مبني بر ايمان و عشق و اميد است، اعتقاد دارد، در عين حال كـه معتقـد   

  .است متن مقدس براي قلب هر مخاطب پيغامي اختصاصي دارد
از ديدگاه بوناونتوره، عقل در طي نور وحي و راهبري كتاب مقدس اسـت كـه در   

علمي كـه هـم از دانـش و عقـل و هـم از      .تواند به واقعيت دست يابد ها مي برخي زمينه
  .تواند بر جهل مزبور فايق آيد، الهيات و تئولوژي است برد و مي مي  وحي و عشق بهره

مة متجسد، نقص عقل و فهـم را در ايـن زمينـه    به عنوان كل) ع(عيسي: گويد او مي
  :كند و تعليمات او در قالب متن مقدس در بارة معرفت به سه شيوه است جبران مي

آورد كـه مبـادي خـود را     و لفـظ محـور را پديـد مـي    » الهيات ظـاهري «لفظي، كه 
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  .دهد چيزهاي ديدني و محسوس و تاريخي قرار مي
آورد و از چيزهـاي معقـول در مباحـث     وجود مـي  را به» الهيات نمادين«رمزي، كه 

 .برد خود بهره مي

بخشـد و از تعـالي نفـس از راه     را تحقق مـي » الهيات عرفاني«كه ) باطني(عرفاني، 
 ) Turner:1999,63. (برد جذبة الهي بهره مي

  :توان هر متن مقدس را با سه روش تفسير كرد بر اين اساس مي
  .كند اي ايماني لحاظ مي زهمجازي كه متن را به عنوان آمو

 .نگرد اي اخلاقي مي اخلاقي كه متن را به عنوان آموزه

اي حاكي از امري واقع شـونده در آينـده بـه     گوياني كه متن را به عنوان آموزه پيش
گانـة معـاني متـون مقـدس را عبـارت       هاي سه او در جايي ديگر ساحت. آورد شمار مي

 :داند از مي

  .معناي رمزي. 3معناي اخلاقي. 2)ثيليتم(معاني تشبيهي . 1
حتي يك عبارت يا نصيحت ساده مانند توصيه بـه فقـر و تواضـع در انجيـل لوقـا      

(Luck:18:22) شـود  هـا تفسـير مـي    گانة مزبور بوده و براساس آن جنبه واجد ابعاد سه .
)Rist:1985,197 (  س را در ويژگي نجـاتاو در عين حال، خصوصيت اصلي متون مقد

  .داند آنها ميبخشي 
هـاي ذكـر شـده در     ديدگاه تثليثي بونـاونتوره حاصـل تلاقـي برخـي ديـدگاه     . 11

هـاي   وي براساس مبادي مذكور به دنبال رد پاي تثليث و جنبـه . هاي پيشين است بخش
وي . سه گانه در همة اجزا و ابعاد جهان اعم از ماده يـا عقـل و روح و خداونـد اسـت    

گانه اشيا و نگـاه سـه وجهـي بـه      بندي سه يش به تقسيم و طبقهآگاه گرا آگاهانه يا ناخود
. دو تشـكيل شـده اسـت    ارتباط و تركيب آن. 3صورت، . 2ماده، . 1جسم از  : عالم دارد

: اراده  و سه جنبـة اساسـي را داراسـت   . 3فهم، . 2حافظه، . 1: نفس سه قوة اساسي دارد
  .عقلاني. 3روحاني، . 2حسي، . 1

و داراي سه نقش . سرمديت، حكمت، قدرت: ت عمده استخداوند واجد سه صف
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  .اساس معرفت، علت وجود و نظام حيات: اساسي است
  .تأمل،  اعتقاد و استدلال:  اند از سه راه حواس دروني به حواس بيروني عبارت
. دريافت حسـي، لـذت و قضـاوت   :  و سه مرحلة ارتباط ما با عالم عبارت است از

هاي  لطف، مراقبه و تأمل و نقش: بين انسان و خدا عبارت است ازگانة طي راه  لوازم سه
وساطت خدا و خلق، خداوند و خود هركس و درخت : اند از عبارت) ع(سه گانه مسيح

  .حقيقت، راه و زندگي: او سه وصف اساسي دارد. زندگي
  .رود هاي فراوان ديگر از اين دست كه گاه تا حد تكلفّ و تصنع پيش مي و نمونه

  مبادي هستي شناختي و جهان شناختي -ب

يعني موجودات داراي درجات  ،عقيده به طبقات عالم :سلسله مراتب موجودات .1
وسلسـله مراتـب علّـي و معلـولي، از جملـه عقايـد        (Hierarchical degrees)متفاوت 

نوافلاطوني مطرح در نزد ديونيزيوس است كه در فلسفة بوناونتوره پذيرفتـه شـده و در   
حال، به عالم درون انسان نيز سرايت يافته است و به تعبير ترنـر، حاصـل تركيـب     عين

گــرا و سلســله مراتبــي  گــرا و درون محــور اگوســتيني و مــذهب عينــي  عقيــدة ذهنــي
در  (Interiorised hierarchy)ديونيزيوس، قول به درجات عالم درون يـا درونـي شـده    

  )Turner:1999,103.(تفكر بوناونتوره است
گانـه بـودن    هرچند تأكيد بوناونتوره بيشتر از توحيد بر تثليث در قالب اقانيم سه. 2

سرشت خداوند است، فرازهايي از آثارش رنگ و بوي توحيدي و حتـي گـاه وحـدت    
نـاظر بـرهمين    1شـود  اي مشهور كه غالباً به وي نسـبت داده مـي   جمله. يابد وجودي مي
ش همه جاست و محيط و پيرامونش هـيچ  اي است كه مركز خداوند دايره«: معناست كه

  .»جا

                                                       
سير نفس اند، اما كازينز مترجم انگليسي كتاب  را به بوناونتوره نسبت داده از جمله اينگه  وكاپلستون آن .1

: ك. ر. ( دانســته اســت  (Alan of lille)را وام گرفتــه از آلــن اهــل ليــل     آن بــه ســوي خــدا  
(Bonaventure. 1978, 101. 

www.SID.ir

www.SID.ir



 

47 

زمان از همه خدايي ايدئاليسـتي و نيـز دوگانـه     طور هم كه تأكيد دارد كه وي به اين
  1.گرايي مانوي نيز گريزان است

از جمله مبادي مابعدالطبيعي در بينش بوناونتوره آن است كـه خداونـد نـه تنهـا     . 3
 (Exampliar cause)» اي علت نمونـه «، بلكهعالم وعلت فاعلي مخلوقات است آغاز وانجام

هاي نخستين اين بينش نمونه محور يـا لحـاظ موجـودات همچـون      رگه .آنها نيز هست
. شـود  ها ديده مـي  نماد، صورت و باز نمودي از اصل در بينش افلاطون و اعتقاد به ايده

  .گرايي در عالم شناخت و ذهن است كه گذشت، اين بينش پاية اصل تمثيل چنان
انواع ارتباط وجودي مخلوقات با خداوند از ديدگاه بوناونتوره به سه شيوه قابل . 4

  .تبيين است
با شاخص، كه در اين رابطـه موجـودات همچـون     (shadows)ها  رابطة سايه) الف

اند و اين در مورد اوصافي از مخلوق است كـه   هايي دور و مبهم، از خداوند مطرح جلوه
  .يابد لت فوق آن با خداوند ارتباط ميبدون توجه به مرتبة ع

با مدلول، كه در آن موجودات همچون امـوري دور،   (vestiges)ها  رابطة نشانه) ب
كننـد و در مـورد اوصـافي از مخلـوق اسـت كـه بـا         اما روشن، از خداوند حكايت مـي 

  .اي ارتباط دارد خداوند به عنوان علت فاعلي و علت نمونه
با صاحب صـورت كـه در آن موجـودات همچـون      (Images)ها  رابطة صورت) ج

اند و در مورد اوصـافي از مخلـوق    هايي نزديك و روشن و قاطع از خداوند مطرح جلوه
. است كه با خداوند نه تنها به عنوان علت، بلكه بـه عنـوان موضـوع نيـز ارتبـاط دارنـد      

)Boehner:1978, 104  موجـودات  بـراين اسـاس  ) شرح عبارات پيترلومبارد: به نقل از ،
اند و هم سايه و هم نشانه، اما موجـودات مـادي تنهـا سـايه و      روحاني هم صورت الهي

  .اند نشانه

                                                       
پردازد كه آيا اين مـذهب در سـه عـارف مسـيحي، يعنـي       طور تفصيلي به تحقيق در اين مورد مي ي بهو. 2

  .Inge: 1899, 28-36): ك. ر(ايسم است يا نه؟  ديونيزيوس، اريگن و اكهارت پانته
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  جهان به منزلة كتاب .5
همة طبيعت، تاريخ و كتاب مقدس در گسترة لطـف و  : گويد هوگوسن ويكتور مي

اســت و  (sacramental)انــد و حقيقــت جهــان امــري مقــدس  عنايــت الهــي مســتغرق
بونـاونتوره نيـز ايـن    ) Turner:1999,107(اي پيچيده در ظهورات نمادين الهي  عهمجمو

را با حقيقت تشكيكي داراي درجات عـالم تركيـب كـرده    ) عالم به منزلة كتاب(استفاده 
خلقت عالم به سان كتابي است كه در آن تثليث و صـانع عـالم پرتـو افشـاني     : گويد مي
دربـارة بعـد بيرونـي و    : اي شيوة نشانه. 1: شود ت مياين كتاب با سه شيوه قرائ. كنند مي

در مورد بعد دروني و نفس : شيوة صورت محور. 2. اند هاي الهي ديدني خلقت كه نشانه
كه مربوط به هنگـامي اسـت كـه    : شيوة شباهت گرايانه. 3. انسان كه صورت الهي است

تشـبه شــوند  هــا مبـدل بــه   نفـس از خـويش فراتــر رود و از راه لطـف الهــي، صـورت    
Breviluqium, 11,12) به نقل از ، :(Turner:1999,108.  

ايدة جهان كبير و صغير ريشه در فلسفة نو افلاطوني دارد و  :جهان كبير وصغير . 6
كـاربرد ايـن اصـل    . بعدها در جهان مسيحيت در آراي فيلسوفان مسيحي باز پرورده شد

اسـت كـه جهـان صـغير، يعنـي      در ايـن  ) رابطه خودشناسي و خداشناسي(در بحث ما 
  .دارد. ترين اوصاف الهي را كه نموده شده انسان، ظرفيت و توانايي انعكاس مهم

كاپلستون نظريـة خلقـت در زمـان و آغـاز زمـاني       ):خلق از عدم(نظرية خلقت  .7
ــل  ــة اشــراق و تمثي ــار دو نظري ــاونتوره   جهــان را در كن ــي، ســه ركــن فلســفة بون گراي

  ) Copleston:1999,291.(داند مي
گانة نفس به سوي  در واپسين مراحل شش؛ صفات الهي ،ذات الهي، اقانيم الهي . 8

خداوند، بوناونتوره جدا از اقانيم الهي و اوصاف الهي، با تأثيرپـذيري از ديونيزيـوس از   
گويد، ذاتي كه به لحاظ دوام و شدت ظهـور   سخن مي» ظلمت الهي«ذات و به تعبير او، 
بـه  . بـدو راه نـدارد  ) كلمـه (ماند و بشر جز از راه واسـطه و ميـانجي    همواره مغفول مي

گرايي عارفان يا عرفان عاشـقانه   گرايي عرفاني به اراده جا چرخش از عقل وضوح در اين
همچون علـم و  (تفاوت اقانيم و اوصاف الهي را در اتحاد صفات الهي . شود مشاهده مي
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دانند،  به لحاظ گوهري مي) القدس ر، پسر، روحپد(با ذات و تعدد و تغاير اقانيم ) قدرت
او جهـان و  . دانـد  هر چند بوناونتوره هراقنوم را متناظر با وصـفي از اوصـاف الهـي مـي    

  .داند انسان را، هم آينة اوصاف الهي و هم آينة تثليث اقانيم مي
انـد،   كـه برخـي محققـان تصـريح كـرده      فلسفة بوناونتوره، چنان :مسيح محوري .9
البته مسيح براي ). Turner;1990,117(است  (Christocentric)» مسيح محور«اي  فلسفه

او صرفاً مسيح تاريخي نيست، بلكه مسيح كيهاني يا به تعبيري، عرفاني است كه مسـيح  
از ايـن ديـدگاه، مسـيح هـم در آغـاز      . شـود  اي از هستي او تلقي مي تاريخي صرفاً جنبه

، ميانجي و گرمي بخش بـه   عنوان واسطه رد و بهخلقت حضور و هم درانجام آن نقش دا
مبـدأ  ) انسان(مسيح مركز جهان كبير و به سان قلب در جهان صغير . هستي مطرح است

) در بعـد معرفـت  (هاسـت   انسـان  آفرين و درعين حال، واسطه دراشـراق علـم بـه    حيات
ه او نـه تنهـا واسـط   ). درجنبـة خلقـت اسـت   (كه واسطة وجودي پيدايش آنهـا   همچنان
(mean) بلكه معنا ،(meaning) از ديدگاه خداشناسي . براي عالم و معنابخش به آن است
  .سوي خداست بخشي مسيح، مبدأ، معنا، هدف و وسيلة عروج نفس به ومعرفت
خلقت انسان به سان صورت الهي، ريشه در عهد عتيق و  :انسان، صورت الهي .10

او . قي وجود شناختي و كيهان شـناختي اسـت  تورات دارد، اما تلقي بوناونتوره از آن، تل
صورت را مرحلة ميـانگين دلالـت   ) نشانه، صورت و شباهت(تايي  در قالب تقسيمي سه

موجود روحاني يـا نيمـه مـادي نيمـه     (بر صفات الهي و از بين موجودات جهان، انسان 
را واجد صورت الهي كه بر الگوي اسـما و صـفات خداونـد آفريـده شـده و از      ) مجرد

اي  رو، توصيه بـه خـود شناسـي و دريافـت خداشناسـي از ايـن راه را داراي ريشـه        اين
  .داند وجودي مي

پذيرد كه به لحاظ وجودي انسـان   هرچند بوناونتوره مي :تفضيل انسان برفرشته. 11
در سلسـله مراتـب عـالم جـاي     ) ود مجرد تـام جمو(پس از فرشته ) موجود نيمه مجرد(
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ري انسان را اكمل از فرشته دانسته است، زيرا انسان توانايي بـاز  دارد، اما به لحاظ نمودا
  1.نمود و مظهريت همة اوصاف و اقانيم الهي را در خود دارد

  از خود شناسي به سوي خداشناسي آفاقي

هـاي   راه(در اين فصل به هدف اصلي بخش دوم، يعني نحوة دلالت نفس به خـدا  
جا كه او اين مهـم را   از آن. شود ه پرداخته مياز ديدگاه بوناونتور) وصول به خداشناسي

ضمن گزارش و تجزيـه   2مطرح كرده مسير نفس به سوي خدادر اثر مشهور خود به نام 
و تحليل اين اثر به انواع تقريرهاي وي در مبحث ربـط بـين شـناخت خـدا و شـناخت      

  .خود خواهيم پرداخت
صل نخست هر يـك در  بوناونتوره كتابش را در هفت فصل تأليف كرده كه شش ف

بدين وجه كه دو فصـل نخسـت بـه    . صدد تبيين راهي خاص به شناخت خداوند است
و دو بخش اخير از راه تأمل در دو » انفسي«، دو فصل مياني به شناخت »آفاقي«شناخت 

  .اختصاص يافته است» خير«و » وجود«مفهوم 
امـري  «و » ير اعلابرخورداري از خ«اي ضمن تعريف سعادت به  وي ابتدا در مقدمه

فرد، براي وصول به سعادت بايد از : گويد مي» والاتر از اين جهان و زندگي حال حاضر

                                                       
داننـد، همـين كمـال و     او در كتاب شرح عبارات لومبارد حجت كساني كه فرشته را برتـر از انسـان مـي    .1

: ك. ر. (نمايـد  اقامـه مـي  ) تفضـيل انسـان  (در تجرد دانسـته و سـپس سـه دليـل بـر گفتـة خـويش        نقص 
Turner.1999,129-123(  

 The«است كه در ترجمـة انگليسـي بـه نـام     » Itnerarium mentis in Deum«نام لاتين كتاب مزبور .2

sou l,s journey into God« ، جمـة دقيـق آن مسـير    يعني سفر نفس به سوي خدا خوانده شده، امـا تر
اين كتاب به انضمام دو رسالة ديگـر بونـاونتوره تحـت عنـوان درخـت زنـدگي       . نفس به سوي خداست

 .E)توسـط كـازينز   » زنـدگي فرانسـيس قـديس   «و » در زندگي و سيره حضرت مسـيح «) شجرة الحياة(

cousins)  بـردارد بـه   را در   1978ارجاعـات مـتن كـه سـال     . نشر يافته اسـت  1978ترجمه و به سال
  مربوط است، مگر به يكي از دو رسالة مذكور تصريح شود ...مسير نفسكتاب 
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اما اين فراروي و بالا رفتن، رفعت مكاني نيست، بلكـه  . خويش و وضع خود فراتر رود
. رفعتي در مكانت است؛ يعني ترقّي در قلب، پس فرارفتن همان فرورفتن در قلب است

)Bonaventre:1978,59 (تواند در ايـن ترقّـي    سپس با طرح اين سؤال كه چه چيزي مي
دهد كه تأييد الهي با كمك جذبـه   به بشر كمك كرده، او را بالاتر بكشد؟ چنين پاسخ مي

كـه  ) تواضـع و تضـرع  (و گريسـتن  ) تأمل(نگريستن : كه خود متفرع است بر دو عنصر
  .كرد توان آن را به دو راه علمي و عملي تفسير مي

دانـد   هاي علمي وصول به خداوند و تأمل در او را سه طريق اساسي مـي  گاه راه آن
  :اند از كه عبارت

  .ها و جهان بيرون تأمل در نشانه
 .ها يا جهان درون تأمل در صورت

 ) Ibid, 60. (دو راه هاي او به عنوان امري والاتر از آن تأمل در خود خداوند و نام 

هـاي   گانـه  گراي خويش سه طريق مزبور را به ترتيب به سه تمثيل او براساس مبناي
ماده، نفس و هنر جاودان يا شب، صبح و روز و در بعد كلامي بر بـدن مسـيح، روح او   

  .كند والوهيتش تنظير مي
هاي مزبـور را بـه سـه جنبـة اساسـي       اش روش سپس براساس مبناي تثليث گرايانه

  .كند نفس تشبيه مي
  .ذهن خود، رو به سوي ماده و بيرون دارد جنبة حسي كه با

 .جنبة روحاني كه با قلب خود، رو به سوي درون خويش دارد

. دو مـورد مزبـور دارد   جنبة عقلاني كه با نفس خود، رو به سوي امري بالاتر از آن
)Ibid,67 ( 

كه ترنر اشـاره كـرده،    در تحليل اين سخن و وجه سه گانه دانش طرق مزبور، چنان
شـناختي او كـه وام    شـناختي و هسـتي   هـاي معرفـت   فرض جوع به مبادي و پيشبدون ر

ــي      ــت نم ــور اس ــن ويكت ــوي س ــتين و هوگ ــه از آگوس ــود   گرفت ــاب ب ــوان كامي . ت
)Turner:1999,107-108 (بنـدي مقـدماتي بونـاونتوره در درجـة      تقسـيم : كه توضيح آن
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ر درجة دوم وامـدار  ورا است و د نخست وامدار تمايز اگوستيني بين سه امردرون، برون
نگـر و   نگـر، درون  بندي هوگو از معرفت و ديد انسان بـه سـه نـوع چشـم بـرون      تقسيم
  . نگر كامل

چنين بايد به تقسيم بندي تكميلي و ابداعي خود بوناونتوره در كتـاب اختصـار    هم
(Breviluqium) اي كـه در همـة    شيوة نشانه. 1: از سه شيوة قرائت كتاب خلقت نام برد

شيوة صورت محور كه در نفـوس و امـور روحـاني مطـرح     . 2. شود ات يافت ميمخلوق
  1.گرايانه كه مربوط به امور خدايي و الهي است شيوة شباهت. 3.  است

هاي سه گانه بوناونتوره پرداخت، امـا پـيش از آن    توان به تعبير راه براين اساس، مي
  .شود به تفسير كاپلستون و نقد آن اشاره مي

ضمن تأكيد بر تمايز خداي مسيحيت كه مبتني بر تجربة دروني است، از كاپلستون 
جهـان  (خداي دين هم در آفـاق  : گويد خداي فلاسفه كه صرفاً متعلقّ دانستن است، مي

، از اين رو،  استدلال بر وجود خداونـد  )جهان درون(ظهور دارد و هم در انفس ) برون
نتوره در تبيين اين نحـوة دلالـت و ظهـور    از هر دو راه ممكن است و تمام اهتمام بوناو

  :است، بدين تقريب كه
گام اول درك خداوند از راه جهان تجربي، يعنـي ادراك موجـود نامتنـاهي بسـيط     
كامل و ضروري از راه وجود متناهي، مركب، ناقص و ممكن اسـت، يـا اسـتدلال از راه    

وند به عنوان حقيقتـي  گام دوم درك خدا. معلول يا وجود متغير به علت و موجود ثابت
واضح و نهفته در هر نفس، يعني اثبات خداوند از راه پديدارهاي نفسـاني و گـام سـوم    

ــه  ــوم، ب ــتدلال از راه مفه ــود   اس ــژه وج ــلم  (وي ــودي آنس ــان وج ــر بره ــت) نظي .  اس
)Copleston:1999,26/252(  

هـا و مـدلول    هرچند تفسير او بـا تقسـيم بنـدي   : در نقد سخن كاپلستون بايد گفت

                                                       
 .شود جا در آثار هوگو يافت نمي اين سه اصطلاح و استعاره، يعني نشانه، تصوير و شبيه يك .1
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اي اساسـي در   رسـد نكتـه   نظر مي كند، به ظاهري الفاظ فصول كتاب بوناونتوره تطبيق مي
يعنـي  (بوناونتوره كتاب خود را در بـارة خداشناسـي   : كه آن مغفول مانده است و آن اين

نگاشته، نه دربـارة  ) شناخت هر چه بيشتر صفات و كمالات خداوند از راه آفاق و انفس
وي به وصف عـارف فرانسيسـكن بـودن و بـه تبـع      ). داوندو اثبات هستي خ(خدايابي 

عهدين كه فراوان به آن در متن كتاب استناد جسته، از اصل وجود خداوند فراغـت دارد  
و از اين جهت، الهيات او با فلسفة دكارت و حتـي آنسـلم و آكوينـاس تفـاوت دارد و     

اسـت كـه فلسـفه پايـان     آغاز الهيات از جـايي  «: كه كاپلستون خود از او نقل كرده چنان
  ).245 ,1978بوناونتوره، : ك.ر(» پذيرد مي

گرايي، اشراق و تثليث محـوري   توان دليل رسوخ تمثيل چه گذشت، مي براساس آن
را در فصول كتاب مزبور تبيين كرد و مدل ذيل را در تحليـل و تفسـير سـه راه اساسـي     

را از راه جهان بيرونـي و بـا    انسان، گاه خداوند و صفات او: مطرح در كتاب ارائه نمود
ها در مخلوقات بـر آمـده و در جنبـة     وجوي نشانه كند كه در جست ذهن خود درك مي

او از . كنـد  اي براي دريافت صفات الهي تأمل مـي  بيروني و ديدني خلقت را به سان آينه
خلال گذار از اين مرحله از شناخت، از سويي، از جهان مادي زماني مكـاني و محـدود   

رسد و از سوي ديگر، از خلال  كند و به موجود بي زمان و مكان و نامحدود مي ذر ميگ
از . رسـد  هاي نظم، علم، قدرت و حكمت، به پروردگار حكيم، علـيم و قـادر مـي    نشانه

ديگر سو، گاه خداوند را در درون خويش، باطن و عمـق نفـس خـود بـه عنـوان تنهـا       
در ايـن حالـت،   . كند آن مرتبط است، تأمل مي واسطه با موجود روحاني و عقلاني كه بي

مواجه است و براساس رابطه حكايت گري بين صورت و صـاحب  » صورت الهي«او با 
پس در گام دوم به درون خـويش  . يابد ها و صفاتي از خداوند را در مي صورت، ويژگي

  .   شود كه صورت جاويد و روحاني الهي است، وارد مي
حقيقـت  (اوند نه از راه واسطه، بلكـه از راه خـود خداونـد    و در نهايت، گاه با خد

لحاظ تشبه جستن در بعد  شود كه در اين حالت او را صرفاً به مواجه مي) واسم اعظم او
عملي و يا فهم تشابه و مماثلت بـين او و دو مفهـوم وجـود و خيـر در بعـد نظـري در       
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ه بـه امـر ابـدي، ازلـي، مطلـق و      پس در گام آخر از دو مرحلة پيشين فراتر رفت. يابد مي
  .رسد متعالي مي

نكتة ديگر در مورد فصل نخست كتاب آن كه؛ بونـاونتوره براسـاس تقسـيم بنـدي     
اي، سه راه اساسي خويش براي وصول به خداوند را بـه شـش مرحلـه يـا      فرعي دوگانه

ي همچون بدين وجه كه هر كدام از سه راه مزبور يا به عنوان استقلال. كند گام تقسيم مي
  .شود ذكر مي» با نگاه در«شوند كه در اين صورت تحت عنوان  آغاز و انجام لحاظ مي

گـردد كـه در ايـن     و يا به عنوان آلي و ابزاري همچـون مرئـي در آينـه لحـاظ مـي     
  ).Bonaventre:1978,61. (شود تعبير مي» با نگاه از درون«صورت، از آن تحت عنوان 

از «يـا  ) درون(هـا   يا صورت) برون(ها  از طريق نشانه تأمل در خداوند: گويد او مي
» در«پـذيرد و يـا بـا تأمـل      انجام مي (per Vestiga- per Imagina)ها و صور  نشانه» راه

  . (in Vestiga -in Imagina)ها و صور  نشانه
كنـد، چيـزي را در    كه ترنر نيز اشاره مـي  چنان  مسير نفس به سوي خدامتن كتاب 

آموزاند و در فصول بعدي نيـز   به ما نمي» تأمل در«و » تأمل از راه«و تعبير مورد تفاوت 
توان با توجه به سبق ذهني كه او از آثار هوگـو داشـته و    شود، اما مي به تفصيل بيان نمي

هوگـو  . مقصود او را دريافت شرح عبارات پيترلومباردنيز از طريق كتاب ديگرش، يعني 
يا تنها : تشبيه بر دو نوع است: گويد ن خداوند و خلق او ميدر مورد شباهت و تشبيه بي

كه نه تنهـا   است يا آن) به كمك نوعي بصيرت(پديدار سازندة خداوند در آيات و صور 
پديدار سازنده خداوند، بلكه حاضر سازندة فرد نزد او نيز هست؛ يعني چنـان كـه فـرد    

ــدار   ــودات پدي ــا آن در موج ــه ب ــالبي ك ــد را در آن ق ــي خداون ــي  م ــز م ــود، ني ــد  ش بين
)Turner:1999,109  (  

اين تمايز هوگو نيز به نوبة خود قابل بازگشت بـه تمـايز آگوسـتين بـين صـورت      
(Image)  و شبيه(example)    است كه بعدها به ملاك بوناونتوره براي تمايز بـين لحـاظ

  .تبديل شد» صورت در«يا » صورت از خلال«
اولـي تنهـا جنبـة الگـو وار     : گويـد  ه مـي آگوستين در تمـايز بـين صـورت و شـبي    
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(mimetic)     دارد، اما دومي نه تنها الگووار، بلكه تـوأم بـا مشـاركت(participatory)  و
كـه خـود در شـرح     چنـان  تـوان مقصـود بونـاونتوره را، آن    حـال مـي  . حضور نيز هست

از طريـق   »فهم و دانستن خدا«ها از عبارات پيترلومبارد تشريح كرده، دريافت كه  عبارات
وسيلة نردباني كه بين  دلالت شدن از راه پديده به خداوند به: است از  يك پديده، عبارت

درك » در يـك پديـده  «، اما فهم و دانسـتن خـدا   )به كمك بصيرت و استدلال(آنهاست 
  )Bonaventru:1999, 109-110. (»ها جاري است حضور خداوند است كه در پديده

از اين تمايز در توضيح تفـاوت بـين دو نـوع     وي خدامسير نفس به ساو در كتاب 
و مرحلـة  ) معرف خدا از طريق نفس(معرفت خداوند از راه صورت، يعني مرحلة سوم 

تـوانيم چگـونگي    ما مي«: گويد او مي. استفاده كرده است) معرفت خدا در نفس(چهارم 
ان دريـابيم،  م ـ رهنمون شدن به حقايق الهي را از خلال خويشتن عقلي و قـواي طبيعـي  

هاي آن و نيز فراينـد دانـايي و شـناخت در كـار      هاي نفس و ارتباط قوايي كه در فعاليت
چنين از طريق اصـلاح قـواي نفـس     ما هم. اين امر از بيان مرحلة سوم واضح شد. است

دسـت آمـده    هـاي بـه   اين مرحله از راه فضيلت. توانيم به حقايق الهي رهنمون گرديم مي
دروني و سلوك روحاني ميسر است كه اين خود مرحلة چهـارم را  توسط نفس، حواس 

  ) Bonaventre:1978,87(» .دهد تشكيل مي
كه اين قسم اخير معرفت، معرفتي شهودي است، او در جملات بعـدي   در بيان اين

خـدا  «: گويـد  اين فصل ضمن تشبيه خداوند به نور و تشبيه معرفت به رؤيت بصري مي
در ) Ibid. (»توانند او را در خويش بيابنـد  ت كه نفوس اندكي ميما نزديك اس آن قدر به

  .اين زمينه در گزارش و تحليل فصل سوم و چهارم تفصيل بيشتر خواهد آمد
دست آمده در نحوة سـلوك   وي در ادامة فصل نخست، شش مرحله يا شش گام به

اي  تهفرش ـ(به سوي خداوند را بر اساس تمثيل گرايي خاص خويش، شش بال سـرافيم  
، شش پلة عرش سليمان )كه فرانسيس قديس او را در مكاشفه با شش بال مشاهده كرده

و در ادامه بدون هرگونه توضيحي مراحـل  ) Ibid,67. (كند و شش روز خلقت تنظير مي
حـس، خيـال، عقـل،    : داند، بدين ترتيب مزبور را به شش جنبه از قواي نفس مربوط مي
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  ).جرقة آگاهي(فهم، هوش و اوج 
اي و موانـع راه، اشـارتي    وي سپس به ابعاد عملي اين سير و سلوك شـش مرحلـه  

پس از مقدمة نسبتاً مفصل ذكر شده به مقصد اصـلي فصـل نخسـت، يعنـي     . كوتاه دارد
اي بـراي خـالق و درك    فراتر رفتن از عالم طبع، حس و لحاظ جهان خلقت به سان آينه

او معتقـد  . پـردازد  ت و خيرخواهي ميهاي صانع و اوصاف سه گانة قدرت، حكم نشانه
است كه راه ارتباطي حواس بيروني به حواس دروني و قواي ادراكي بشر عبارت اسـت  

بـدين   (reasoning).و استدلال  (believing)، اعتقاد (contemplation)سه راه تأمل : از
تقـاد،  كنـد و در حـال اع   اشـيا را درك مـي  » وجود بالفعل«شرح كه نفس در حال تأمل، 

. كنـد  اشيا را لحاظ مي» وضع بالقوه«آنها را و در حال استدلال، » وضع بالذات و ذاتيات«
ها و خـواص اشـيا تأمـل كنـيم و      هنگامي كه با سه روش مزبور در پديده: گويد وي مي

شش صفت عظمت اشيا، تعدد، زيبايي، كمال، فعليت و نظم موجـود در آنهـا را لحـاظ    
  )Ibid,63-66. (بريم درت، حكمت و خيريت صانع آنها پي مينماييم، به سه صفت ق

شود، اين مرحله دربردارندة همان شيوة اسـتدلالي عقلـي انّـي     كه ملاحظه مي چنان
هاي فلسفي رايـج   شود و در غالب نظام فلسفي است كه در آن از اثر به مؤثر پي برده مي

ر تمايز رؤيت خدا از طريق اشـيا  در مقدمة فصل دوم، بوناونتوره با اشاره دوباره ب. است
كارگيري دو اصطلاح جهـان كبيـر و جهـان     و رؤيت خدا در اشيا، دومين مرحله را با به

  :كند با اين توضيح كه صغير شروع مي
گانه است و اين ارتبـاط بـين    راه ورود جهان كبير به جهان صغير همان حواس پنج

  :باشد دو جهان داراي سه مرحله مي
  .مشتمل بر انطباع، انتقال و درك: دريافت حسي

 .از درك ملايمت شيء مدرك و تناسب و تقارن و درك زيبايي: لذت

 .كه درك حقيقت از راه قوة استدلال عقلي است: قضاوت

دهد كه در  ناميد، او توضيح مي» انفسي -راه آفاقي«توان آن را  در اين مرحله كه مي
هـا نـوعي    تا مابين انسان و جهان نشـانه  .هر كدام از سه مقطع دريافت، لذت و قضاوت
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تـر، تـا    از آن مهـم . هماهنگي و تشابه نباشد درك، لذت يا قضاوتي حاصل نخواهد شـد 
گونه درك، لذت يا قضـاوتي نيـز در    ادراكي از خداوند در عمق ضمير انسان نباشد، هيچ

  .كار نخواهد بود
شود كه اين  نجام ميدريافت حسي از طريق واسطه ا: توضيح اين مدعا آن است كه

طور كه نور، خود بالذات پيداسـت و بـه ديگـر     همان... واسطه يا با نور است يا صدا و 
علاوه، خداونـد كـه    به. بخشد، خداوند نيز امري بالذات پيدا و ظاهر است اشيا ظهور مي

شـود و ايـن واسـطه و نـور      سان در شكوه خود ديدني مي نور مطلق است از راه نور هم
در حيطة ادراك زيبايي و لـذت نيـز خداونـد    . است) ع(از ديد بوناونتوره مسيح سان هم

زيبايي ازلي است و نهايت درجة بهجت و اصولاً هر چه كه منشـأ التـذاذ انسـان باشـد،     
  ) Ibid,71-73. (دليل هماهنگي با اصل زيبايي و زيبايي مطلق است به

ايد توجه داشـت كـه راه عقـل،    در جنبة وصول به حقيقت از راه قوة استدلال نيز ب
راه تجربه است و عقل در ناحية تصوري تا درك امر ثابت بي حـد و بـي نهايـت پـيش     

  .رود كه اينها همه اوصاف خداوند است كه بسيط، بي حد و تغيير ناپذير است مي
وجود حقـايق ازلـي و قضـاياي تغييـر ناپـذير      : اما در ناحية تصديق نيز بايد گفت 

، يعني حضور معلول ثابت و غير فاني و غير زماني بـر علـت ثابـت و    صادق در نفس ما
  ) Ibid,74( 1.خداي ازلي و ابدي دلالت دارد

ربط خداوند بـه مخلوقـات در قالـب سـه اصـطلاح ذيـل        در انتهاي فصل به انواع
  :شود پردخته مي

 مؤلـف . (pictures)تصـويرها  . 3  (echoes)ها  انعكاس. 2   (shadows)ها  سايه. 1
  .در شرح عبارات لومبارد به توضيح اين سه اصطلاح پرداخته است

انـد   ازخداوند دربارة اوصافي ازمخلـوق » دور و مبهم«هايي  همچون جلوه» ها سايه«

                                                       
 .توان آيتي انفسي بر صفات خداوند نيز دانست بوناونتوره را مي اين وجه ابداعيِ .1
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  . نظر از رتبة علت مافوق آنها با خداوند ارتباط دارند كه با صرف
مورد اوصافي  در» دور، اما روشن و واضح«همچون اموري » ها ها يا نشانه انعكاس«

اي يـا علـت غـايي در     اند كه با خداوند به عنوان علـت مـؤثر و علـت نمونـه     از مخلوق
از خداونـد در  » نزديـك و روشـن و قـاطع   «هايي  همچون جلوه» تصويرها«اند و  ارتباط

اند كه نه تنها به عنوان علـت، بلكـه بـه عنـوان موضـوع       مورد اوصافي از مخلوق مطرح
  1.رندنيز ارتباط دا) ابژه(

اند هم سـايه و هـم نشـانة     به گفتة بوناونتوره، موجودات روحاني هم صورت الهي
مؤلف در )  Bonaventre:1978,76. (اند خداوند، اما موجودات مادي فقط سايه و نشانه

خداوند، گردانيـدن آينـه   ) آفاقي(مرحلة پس از ادراك بيروني : گويد انتهاي اين فصل مي
  .ه دليل رؤيت ارتباط خويش با انوار الهي استب) نفس(به سمت خود مدرك 
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